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  انواع ادبی و شعر فارسی 

  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  اشاره 

ن  در جمع دانـشجویا  1350استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در سال        
به بحث پرداختند کـه در مجلـۀ        » انواع ادبی « دانشسراي عالی پیرامون مبحث     

خرد و کوشش از انتشارات دانشگاه شیراز ، به چـاپ رسـید؛ عـدم دسترسـی             
برخی همکاران ما به این مقالۀ استادانه که براي نخستین بار طرح و پیرامون آن 

کـسب اجـازه از     بحث شده است ما را بر آن داشت که بـی هـیچ تغییـري بـا                  
   )رشد ادب فارسی(. محضرشان عین مقاله را درج کنیم

ر اسـت؛ زیـرا در ایـران        انقد و داوري دربارة آثار ادبی زبان فارسی، دشـو         
براي رسیدن بـه مرحلـۀ نقـد درسـت     . استسنت نقد و بررسی وجود نداشته     

یگـر  ناگزیریم از پذیرفتن بسیاري از راه و رسمهاي نقد ادبی که در زبانهـاي د          



اي که از خود      ما امروز در مرحلۀ اقتباس هستیم تا برسیم به مرحله         . رواج دارد 
بهترین ناقد روزگار ما کسی اسـت  . نیز ملاکهاي نقد و بررسی به وجود آوریم      

 . تطبیـق دهـد  یکه بتواند آراي منتقدان اروپایی را به درستی با آثار ادبی فارس ـ        
دانند که هنوز از نعمـت        رانند نیک می  آنها که دست اندر کار مطالعۀ آثار معاص       

 زیرا ناقـدانی کـه بـا مـوازین نقـد اروپـایی       ؛چنین منتقدي برخوردار نشده ایم 
  وشناسـند  هاي ادب ملی خود را نمـی   کاري  آشنایی دارند، زبان فارسی و ریزه     

اند، یـا   اند و فهمیده آنها که بیش و کم آثار ادبی زبان فارسی را به دقت خوانده            
نیـاز    ین نقد فرنگی دسترسی ندارند، یا این که خود را از آن موازین بی             به مواز 

اند و راه را منحصر       دستۀ معدودي هستند که نقص این کار را دریافته        . دانند  می
دانند که آنچه از موازین نقد و بلاغت اروپایی، کلیت و شمول دارد،  در این می 

 آثار، ادبیات قدیم و جدیـد       باید به فارسی درآید و کوشش شود که بر نهاد آن          
تر اسـت زیـرا ایـن         داوري دربارة آثار ادبی معاصر ما ، آسان       . ما سنجیده شود    

تـوان بـسیاري از     ا آثار ادبی غرب دارند و به خـوبی مـی          ب تشابهاتی   ،گونه آثار 
آراي ناقدان فرنگ را در باب آثار معاصر خودشان، بر آثار ادبی معاصـر ایـران              

زیـرا شـرایط    . ین عمل در مورد آثار ادبی قدیم ما دشوار است         اما ا . انطباق داد 
تاریخی و اجتماعی پیدایش آن آثار با شرایط اجتمـاعی و تـاریخی آثـار ادبـی         
اروپا، کاملا متفاوت است و پیاده کردن موازین زیباشناسی و نقـد اروپـایی در            

بـسیاري از   . مورد آن آثار باید با احتیاط کامل و بابصیرت فراوان انجـام گیـرد             
اصطلاحات نقد ادبی اروپایی فقط و فقط در مورد آثار ادبی ملل اروپایی قابـل    

تواند بر آثار ادبـی ملـل         انطباق است و بعضی دیگر با اندکی تغییر و توسع می          
ی کـه در محـیط      یهـا   با تغییرات و دگرگونی    . شود قشرقی و اسلامی نیز منطب    



ري از حرفهاي منتقدان اروپایی را      ، قسمت بیشت   است ادبی ایران به وجود آمده    
  . توان پذیرفت در باب آثار معاصر می

اي که ناقدان اروپایی از قدیم به آن توجه داشته اند و              ل عمده ئیکی از مسا  
بنـدي آثـار    توان دریافـت، تقـسیم    از خلال فن شعر ارسطو و آثار مشابه آن می         

البته . طرح نبوده استادبی است ، کاري که در ادبیات شرقی و اسلامی اصلاً م        
به تأثیر طرز فکـر ادیبـان       ) فارسی، ترکی، عربی، اردو   (در ادبیات ملل اسلامی     

 ،بندي شده است و ایـن       از دیدگاه ظاهر آن تقسیم    ) فقط شعر (عرب، آثار ادبی    
یک خصوصیت نژاد سامی است که از رهگذر ادبیات عربی به آثار ادبـی              گویا

که صورت ظاهر و شکل اثر ادبی را مـورد نظـر    دیگر ملل اسلامی انتقال یافته      
از اهمیتـی کـه     .  عمق معنوي و حـوزة اندیـشگی و عـاطفی آن را            هقراردهند ن 

 قافیه و وزن داده اند و مـوازین داوري ایـشان    لۀأشاعران و ناقدان عرب به مس    
کند، فلسفۀ پیـدایی ایـن        لۀ الفاظ و عیوب قافیه بیشتر سیر می       أکه بر محور مس   

زیرا هنگامی که دید ناقـد  . توان احساس کرد  بندي را به خوبی می      یمگونه تقس 
 ـ        ادبـی باشـد، مـلاك داوري و شـیوة     رِمتوجه عـالم لفـظ و عیـوب صـوري اث

ایـن گونـه    . بنـدي او از آثـار ادبـی نیـز چنـین حـالتی خواهـد داشـت                   تقسیم
فایـده    بندي که براساس صورت و شکل آثار ادبی بنیاد شـده اسـت بـی                تقسیم
همین توجه بـه   .  اما از جهات بسیاري مانع نقد و داوري درست است          1،نیست

ده اي م ـبندي آثارادبی از رهگذر شکل وفرم است که نقص ع  صورت و تقسیم  
 فـراهم آوردن دیوانهـاي شـاعران    ،را در سنت شعري ما سبب شده است و آن  

 ـ  ماست براساس قالب قصیده و غزل و رباعی و آنگاه تقسیم           ه بندي آن قوالب ب
 ایـن  ، آثـار ادبـی     ادیبان ما از تقـسیم     در نتیجۀ این تلقیِ   . یجهترتیب حروف تَ  



نخست این که شاعران قدیم ما سیر تاریخی و     : مشکلات به وجود آمده است      
هیچ دانسته نیست که حافظ کدام شعرها را . اند تحول ذهنی خود را ثبت نکرده

اي خـاص بـه       یـن کـه قرینـه     مگر ا . در جوانی گفته و کدام شعرها را در پیري        
دو دیگـر ایـن کـه داوري دربـارة         . دشواري بتوانیم در بعضی موارد پیدا کنـیم       

بنـدي     زیـرا در تقـسیم     ؛جوانب معنوي کار شاعران قدیم ما دشوار شده اسـت         
دیوانها، رعایت شکل ظاهري و ترتیب الفبایی، سبب شده است که براي یـک              

 از کارهاي دشوار    ،ر یک شاعر  یي س  مطالعه در جوانب روحی و معنو      ،خواننده
 سیر صعودي یا نزولی یک اندیـشه    ،و گاه محال گردد و در بررسی ادوار ادبی        

 اصلی   فایدة. یا یک زمینۀ وجدانی و عاطفی را به دشواري بتوانیم بررسی کنیم           
بندي آثار ادبی براساس انواع، ایـن اسـت کـه بـه خـوبی                 این کار، یعنی تقسیم   

اي خـاص بررسـی    ا نیرو یافتن یکی از انـواع را در دوره   توان علل ضعف ی     می
وقتی بدانیم حماسه یا شعر غنایی چیست و شرایط تـاریخی و اجتمـاعی      . کرد

هرکدام چیست، به خـوبی مـی تـوانیم از علـل ضـعف و انحطـاط یـا اوج و                     
براساس شناسایی این نظریه، . شکفتگی هر نوع در ادوار مختلف سخن بگوییم     

 در قرن چهارم و انحطاط آن در عصر مغول و باز اوج غنـا و      علل اوج حماسه  
توان  حتی می. توان تفسیر و توجیه کرد   شعر غنایی در عصر مغول را خوب می       

آگاهانه بعضی از ضعف ها را که نتیجۀ عوامل خاصی است، برطرف کرد و در 
نقد و بررسی یک اثر، با توجه بـه شـرایطی کـه نـوع آن اثـر دارد، از قـوت و               

  . عف آن سخن به میان آوردض
سنت ادبی عرب که مورد پذیرش ادیبان ایرانی و دیگر ادیبان ملل مسلمان    

. ها را بر سر راه نقد و داوري تا حدي به وجود آورد  این دشواري،قرار گرفت



 فرهنگ و تمدن یونانی   ،رسد که چرا وقتی ملل اسلامی       این پرسش به ذهن می    
خذ کردند، و بسیاري از جزئیات تفکر یونانی را  را از رهگذر ترجمه واقتباس ا     

به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، از این نکته غافل ماندند که مـوازین   
 ظاهراً علـتش ایـن   ؟نقد و داوري در باب آثار ادبی را هم از یونانیان اخذ کنند     

رد کرده اند آثار ادبی هر زبانی ویژگی خاص خود را دا است که قدما تصور می
 و از سوي دیگر اهمیتی که به شعر عـرب           ستو قابل انتقال به زبان دیگري نی      

داده اند سبب    می ــ 2ه دیوان العرب خوانده شده    کـ  و آراي عرب در باب شعر     
نیـاز بداننـد و از    شده اسـت کـه خـود را از آراي یونانیـان در بـاب شـعر بـی          

 ادبـی یونـان     جاست که وقتی در منطـق، نیازمنـد بـه اخـذ اصـطلاحات               همین
سینا  معنی است از قبیل سخنانی که ابن     اند، اغلب حرفهایشان پریشان و بی       شده

در تفاسیر و شروح خود بر خطابۀ ارسطو   ) تراقودیا(و دیگران در باب تراژدي      
  . اند دهد که درك درستی از این مفاهیم نداشته ، و نشان می3اند آورده

مندنـد، آثـار ادبـی را ، دور از       بهره ناقدان فرنگی که از میراث تفکر یونانی      
ي و چندوچون وزن و قافیه، فقط از دیدگاه زمینۀ معنـوي          رتوجه به شکل ظاه   

بنـدي   کنند، به گونه اي که ایـن تقـسیم   بندي می  و بار عاطفی و وجدانی تقسیم     
 ـجهان   بندي که درآثار ادبی همۀملل  این تقسیم؛شناسد خاصی نمی مرز زبانی

ادوار تاریخ ادبیـات ملـل    کند و در همۀ   صدق می  ـ در جزئیات با تفاوت هایی    
 معـانی آثـار ادبـی و      نـوعی حـصر عقلـی اسـت در حـوزة           ،قابل توجه اسـت   

خصایص عام اسالیب آن که با دگرگونیهاي جوامع بـشري بـه دشـواري قابـل            
 چنانکه خواهیم دید از همان روزگار قدیم تاکنون این حصر عقلی           .تغییر است 

گونـه کـه       همان ـ گر یونانی   گمان ذهن تحلیل و تجزیه      بی. ته است مصداق داش 



بنـدي تـأثیر       در ایـن تقـسیم     ـ  مقولات را در منطق و فلسفه حصر عقلی کرده        
  . مستقیم داشته است

انواع ادبی عبارتند . بندي  انواع ادبی، کوششی است در راه این تقسیم        نظریۀ
ي مشخصات و قـوانین ویـژة   از مجموعۀ خصایص فنی عامی که هر کدام دارا     

هـر یـک از انـواع شـعر حماسـی، غنـایی ، نمایـشی و تعلیمـی،            . خود هستند 
 حماسه نـوعی شـعر داسـتانی    مثلاً. ساختمان و هندسۀ خاص خود را داراست  

) Subjective( نه انفسی  دارد،   ) Objective(  اي آفاقی   جنبه است که کاملاً  
گویـد و از همـین    خویش سـخن نمـی  » من« هیچ گاه هنرمند از ،و در این نوع 

رهگذر است که حوزة حماسه بسیار وسیع است و در خلال حماسـه تـصویر               
تـوان   تمدن یک ملت را، در مجموع، با تمام عادات و اخـلاق، بـه خـوبی مـی          

مشاهده کرد و حتی قواي طبیعـی و غیرطبیعـی مـؤثر در تکـوین آن ملـت در       
عري است که حاصل لبریـزي    ی ش یبرعکس، شعر غنا  . اش نمودار است    حماسه

 شاعر است و سراینده در آن نقـشِ   » من«احساساتی شخصی است و محور آن       
دیگر انـواع نیـز هـر کـدام ویژگـی       . خش و مؤثر  بپذیرنده و متأثر دارد نه تأثیر     

  . کند خاص خود را دارند و این انواع در نثر نیز مصداق پیدا می
اي  در حماسـه مـاده    . د دارد اي مخصوص به خـو      ماده ،هرکدام از این انواع   

اي از حوادث مهم است، همراه با اسلوبی نیرومند و سرشار      وسیع، که مجموعه  
کمـال     ضروري است و تا یک حماسه به درجۀ         سازي و تصویرها    از نظر قرینه  

 تجربۀ چند شاعر در چند نسل لازم است و بایـد کـه شـاعران حماسـه            ،برسد
ســاده و    شــعر غنـایی، مــادة ،بــرعکس. ازتخیـل نیرومنــدي برخــوردار باشـند  

محدودي دارد که عبارت است از هرگونه احساس شادي یا غم یا خشمی کـه      



ی نه نیازي به افزونی   شعر نمایش  ،باز در مقابل این دو نوع     . شعر درآید    به گونۀ 
چنــان کــه در حماســه لازم بــود  ونــه سرشــاري و لبریــزي رد ـ  حــوادث دا

بلکه قـدرت   ـ   ر شعر غنایی ضرورت داشت     چنانکه د  ـ احساسات می خواهد  
را لازم دارد بـا اسـلوبی       ) یا حادثه ( در نظم و سرعت در تصویرگري حوادث        

خـاص خـود را کـه           شعر تعلیمی نیز مادة    ،و بر همین قیاس   . آشکارا و استوار  
این انواع ادبی، بیش و کم .  فلسفی ، داراستگاهی با نظر،دانش و اخلاق است

حیوانات، جمادات، نباتـات، انـسانها      : اي هستی شباهت دارند   به انواع پدیده ه   
که در تاریخ طبیعی، هر مجموعه اي با خواص مشترك خـود جداگانـه مـورد                

پرندگان خصایص مشترکی دارند که در پستانداران یا مثلاً         . گیرد  بحث قرار می  
  . شود ها دیده نمی رستۀ ماهی

ی محیط و ترکیب خـاص      تطور انواع موجودات، تحت تأثیر عوامل خارج      
آید، اما تطور انواع ادبی تحت تأثیر نبوغ آفرینندگان آثـار        هر کدام به وجود می    

گونـه کـه محقـق تـاریخ طبیعـی، یـک        همـان . ادبی و تمدنهاي گوناگون است  
درخت صنوبر را از وقتی که گیاهکی بوده تا هنگامی که درختی شده مطالعـه               

انواع ادب را در سـیر تـاریخی خـود مـورد            کند، ناقد ادبی نیز هر نوعی از          می
پیماید و  آید و چگونه راه کمال می دهد که چگونه به وجود می      بررسی قرار می  

 بنابراین از چند نظر گاه می توان تطور انواع ادبـی          . رود   ازمیان می  حتی چگونه
  : را بررسی کرد

   ؛ تطور هر یک از انواع به طور مستقل و جداگانه-1
   ؛وع در راه تبدیل به نوعی دیگردگرگونی یک ن - 1
  . تغییرات کامل در انواع - 2



I  تطور هر یک از انواع ادبیـ:  
ایـن بـود کـه      » بوالو«یکی از اشتباهات ناقدان قرن هفده و هیجده و امثال           

هایی جامد و ثابت همیشه وجود دارند کردند انواع ادبی به گونۀ قالب       یتصور م 
ما در قرن اخیر، از رهگذر مطالعات تاریخی ا. و هیچ تغییري در آنها راه ندارد

اند که هر نـوعی خـود بـه خـود سـیري و                در سیر انواع، به این نتیجه رسیده      
آمیـزد و      ابتـدایی بـه انـواع دیگـر مـی           تطوري دارد؛ یعنی پس از یک مرحلۀ      

هر نوعی مراحل رشد . توان یک نوع را از همسایگان معنوي آن جدا کرد       نمی
رسد به مرحلۀ انحلال؛ مثلاً حماسـه، ممکـن           پیماید تا می   و کمال خود را می    

است در یک دوره خاتمه یافته تلقی شود زیرا شـرایط اجتمـاعی بـه وجـود                 
  .  دیگر وجود نداشته باشد ممکن استآمدن آن

II –در راه تبدیل به نوعی دیگر، دگرگونی یک نوع :  
دبی و دگرگونی آن،    در آثار ادبی بعضی ملل، از قبیل یونان، پیدایش انواع ا          

سیر تاریخی و طبیعی دارد؛ ولی در بعـضی ملـل دیگـر ممکـن اسـت جنبـۀ           
.  مثل آثار ادبی ملل اروپا در قیاس با ادبیات قـوم یونـانی      ؛تقلیدي داشته باشد  
توان مراحل تاریخی پیدایش انـواع ادبـی را، در آثـار ادبـی                روي هم رفته می   

  : بررسی کرد بدین گونه ـ از قبیل یونان ـبعضی ملل 
  حماسه: الف

در ادب  . حماسـه اسـت    نخستین نوعی که در ادب یونان ظهور کرده، نوع        
ه موضـوع آن صـحنه   این نوع شعر ک . یونانی حماسه خاستگاهی اشرافی دارد    

کـه بـا   ) فئـودال (اقطاع دار   یر درستی است از یک جامعۀ       عبهاي نبرد است، ت   
.  تسلط خود را گسترش دهـد  همسایگان خود در گیرودار نبرد است تا حوزة   



 وجود مشخصی ندارد، فقط بعضی از سرکردگان نیرومند ، فرد،در این اجتماع
 حالـت  ،این نـوع شـعر  . هستند که راهبري جنگ و جنگبارگی با ایشان است      

در ادب ایرانی نیز چنین     . کند  بیداري یک جامعه را در برابر حیات تصویر می        
 قومی در شاهنامه بنیـاد تجـاوزطلبی در         هاي  با این تفاوت که درگیري     ؛است

  .  یک جامعه است سازندگیِ حالتِنظام فئودالیسم ندارد و تصویرِ
  غنایی: ب

نـوعی  . شود در یونان، پس از جنگهاي پی در پی، آرامشی نسبی برقرار می       
آینـد و از لـذتهاي زنـدگی          مردم به خویش مـی    . شود    نظام بر شهر حاکم می    

یابد و انسان در جمـع،        جامعه اعتبار خود را باز می      گویند و فرد در     سخن می 
 شـعر تـأثیر، شـعر    :گیـرد  در این عصر شعر غنایی شـکل مـی    . گمشده نیست 

اي است کـه فـرد         تصویرگر مرحله  ،این نوع شعر  . آمیخته با رقص و موسیقی    
یابـد، خـواه شخـصیت خـود او و خـواه شخـصیت        شخصیت خود را باز می  

اي بسا که شعر غنایی  ر ملل این امر مسلم نیست و البته در ادب دیگ   . دیگران
 شـواهد موجـود در ادب فارسـی نـشان         . بر شعر حماسی تقدم داشته باشـد        

  .  تقدم دارد)مانند یونان(دهد که حماسه بر دیگر انواع  می
  نمایشی: ج

شعر نمایشی ، یا شعر دراماتیک، شعري اسـت کـه در جوامـع مترقـی بـه                  
زیـرا  . انـد   به مرحلۀ کمال فکري و هنـري رسـیده   آید؛ جوامعی که      وجود می 

هـاي    کوشـد کـه جنبـه       ترین نوع شعر است و شـاعر در آن مـی            پیچیده  
پیچیدة نفسانیات انسان را مورد تحلیل و وصف قرار دهد و این کار نیازمنـد           

اي کـه اجتمـاع بـه حـد متعـالی          آشنایی به روان انسان است و جز در مرحله        



د، و از فلسفه و روانـشناسی آگـاه باشـد، حاصـل             شناخت و خرد رسیده باش    
در یونان قـدیم شـعر نمایـشی رواج داشـته ولـی در ادبیـات ملـل              . شود  نمی

 از شـعر نمایـشی و اصـولاً ادبیـات دراماتیـک             ، متـأخر  رهاياسلامی تا عـص   
اي نیست مگر این که از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف نظر شود و                نشانه

  . بی داستانی ما مصداق ادب نمایشی قرار گیردبا توسع، بعضی از آثار اد
  تعلیمی : د

اي    در مرحله  ، اخلاق و دانش و آموختن است      ،شعر تعلیمی که موضوع آن    
رسـند و سـابقۀ آن در ادب    شود که فرد و جامعه به مراتبی از علم می      پیدا می 

تـرین    در ادبیات ایران اسلامی شعر تعلیمی از کهنـه        . اغلب ملل دیرینه است     
  . رود و البته سیر تاریخی خاصی دارد انواع به شمار می

  : دوران نثر
 ؛آیـد   نثر، به طور کلی دیرتر از شعر به وجود مـی ،در هر یک از انواع ادبی 
نماید ولی اگر به خاستگاه روحی و معنوي شـعر و             گرچه به ظاهر دشوار می    

هاي  ه مایهک( نثر بیندیشیم به خوبی دانسته می شود که عواطف و احساسات      
) که خاستگاه طبیعی نثر ادبی هستند     (زودتر از منطق و اندیشه      ) اصلی شعرند 

در ادبیات تمام ملل این خصوصیت وجـود دارد کـه           . شود  در انسان بیدار می   
البته منظور  از شعر، شعر به معنی سـاده و           . آید  شعر مقدم بر نثر به وجود می      

  . ابتدایی آن است
III –انواع ادبی تغییرات کامل در  :  

یابند، بلکه گـاهی تبـدیل بـه نـوعی            انواع ادبی تنها تطور و دگرگونی نمی      
اي کـه بـا تمـایلات         شکال تازه کوشد اَ   هنگامی که اجتماع می   . شوند  دیگر می 



  از مادة. شود جدید سازگار باشد، به وجود آورد، نوعی به نوع دیگر تبدیل می
، مثلاً حماسۀ همـر بـه گونـۀ تـاریخی           یدآ اي به وجود می     ع قبلی، نوع تازه   نو

هاي حماسی بـه   آید، یا تاریخ ساسانیان در بیان فردوسی مایه   هرودوت در می  
  . شود نویسی دوره هاي بعد می گیرد و یا شاهنامه اساس تاریخ خود می

البته نباید فراموش کرد که همانطور که در عالم طبیعت و در تاریخ طبیعی              
نشان داد کـه   قایل شد و   قی میان مراحل پیدایش انواع    توان مرز زمانی دقی     نمی
اي گیاه و حیوان و انسان پدیـد آمـده،    اي جماد و در چه مرحله  چه مرحله در

تداخل ایـن   . توان در کنار هم دید      همۀ اینها را می   . انواع ادبی نیز چنین است    
ن ممک ـ. تداخل این انواع ادبی، امري است طبیعی. انواع ادبی، نیز چنین است    

ه یـا یـک شـعر       است بعضی از خصایص شعر غنایی در فصلی از یک حماس          
آمیختگـی در ادبیـات ملـل اسـلامی و بـه              ایـن درهـم    ؛نمایشی به وجود آید   

گمـان   شـود و بـی   خصوص در ادبیات پارسی به گونۀ آشکاري مـشاهده مـی        
  . در این آمیختگی تأثیر فراوان داشته است) صورت(عامل فرم 

اي نامهـا و اصـطلاحات        اي هرگروه و دسته و خـانواده      در تاریخ طبیعی بر   
هاي فرعی و شعبه هاي این انـواع   دقیقی وجود دارد، اما در ادب، براي شاخه      

گیـرد و   بر روي هم آنچه در حوزة ادب قرار می    . دقیقاً نامی نمی توان جست    
حاصل نبوغ هنري انسان از رهگذر کلمات است در دو شـاخۀ اصـلی انـواع           

 جداگانـه داراي چهـار نـوع        طـور    به شعر خود . گیرد  ع نثر قرار می   شعر و انوا  
اصلی حماسی ، غنایی، نمایشی و تعلیمی است و هر کدام از این انواع داراي   

هجو ، مرثیه و غـزل اسـت و        : هایی است؛ مثلاً شعر غنایی شامل اقسام        شاخه



کدام تراژدي، کمدي و درام جدید است و باز هر          : شعر نمایشی داراي اقسام   
  : ها شامل آثاري است که در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند از این شاخه

 ؛توان یک اثر ادبی را در نوع دقیق و شاخۀ خودش قرار داد    به دشواري می  
زیرا اگر از نظرگاهی به یک نوع نزدیک باشد، از دیدگاهی دیگـر بـه نـوعی                 

گیرد و   به خود میاي از شعر نمایشی غهبدیگر شبیه است؛ مثلاً هجو گاهی ص  
به همین جهت است . اي از شعر تعلیمی    اي از شعر غنایی و حتی صبغه        صبغه

 ، در وارد دقیق نخواهد بود و به ضـرورت     هاي ادبی در تمام م     بندي  که تقسیم 
در شـعر پارسـی، اغلـب، انـواع         . گیـرد   مواردي ، جنبۀ قراردادي به خود مـی       

مجموعۀ آنچه را که غنایی خوانده       غزل حافظ    :آمیزند  غناییات به یکدیگر می   
  . کند گر می شود از طنز تا وصف و مرثیه و غزل در خود جلوه می

  شعر حماسی 
  :تعریف و خصایص حماسه
روایی با زمینۀ قهرمانی و صبغۀ قومی و ملی ـ  حماسه شعري است داستانی

  .که حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد
 یکی از خصایصی که در تعریف حماسه آمـده      :سه داستانی حما    زمینۀ -1

بنـابراین در حماسـه مجموعـه اي از حـوادث          . جنبۀ داستانی بودن آن اسـت     
هیچ تردیدي ، مجموعه اي از اوصاف و         با این که در حماسه، بی     . وجود دارد 

بودن،   همۀ این عناصر نسبت به عنصر داستانی       ،ها و تصاویر وجود دارد      خطبه
  . جنبۀ ثانوي دارد

حماسـه شـعر ملـل      : به قول لامـارتین   . حماسه، تاریخ تخیلی گذشته است    
است به هنگام طفولیت ملل، آنگاه که تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم       



زیرا در آن مرحلـه از تـاریخ هنـوز نقـد و     .  مورخ ملت است،آمیخته و شاعر  
زرگان و قهرمانان ؛ در آن مرحله، ملل نیازمند وصایاي ب   است  انتقاد رواج نیافته  

اي سـوق داده انـد و بـه           اي به مرحلـه     ها را از مرحله     اند، آنها که ملت     خویش
  .اند درجه اي از تمدن رسانده

 بیشترین بخش حماسه را اشخاص و حـوادث        : زمینۀ قهرمانی حماسه   -2
ست که تصویرساز انسانی باشد که  اکنند و وظیفۀ شاعر حماسی آن اشغال می

اي مادي ممتاز است و هم از لحاظ نیروهاي معنوي؛ با تمام            هم از نظر نیروه   
تخیل همیـشه نمونـه     . رقتی که از نظر عاطفی و احساسی در آنها وجود دارد          

جوید، اما عقل و منطق این نمونـه هـاي        آل را در گذشته می      هاي عالی و ایده   
 قهرمـان   Nestorهمانگونـه کـه نـستور       . کند  متعالی را در آینده جستجو می     

هیچ کسی نمی تواند از مردمـان زنـدة ایـن           « : گوید  لفرسود ایلیاد همر می   سا
آنان حتی در خـوردن و  » .روزگار، خود را با آن قهرمانان باستانی مقایسه کند       

  . نوشیدن نیز حالت برجسته و استثنایی دارند
 کـه بـه منزلـۀ تـاریخ         ـ  این حوادث قهرمانی  : ملی شعر حماسی     زمینۀ   -3

 در بستري از واقعیـات جـاري اسـت و آن عبـارت              –ست  خیالی یک ملت ا   
است از خصایص اخلاقی آن جامعه و نظـام اجتمـاعی و زنـدگی سیاسـی و              

  : عقاید او در مسایل فکري و مذهبی
  

  :  اخلاق عصرـالف 
 اي با نظـام  زیسته؛ جامعه اي که همر در آن می ایلیاد تابلویی است از جامعه    

روش جنـگ و نـوع نبردافزارهـا،        :  آن ةیـژ و خصوصیات و  ) فئودالی(اقطاعی  



طرز لباس پوشـیدن و نـوع غارتهـا و غنیمتهـا، خـصایص روانـی جامعـه از                   
شــاهنامه نیــز تــصویري اســت از . درشــتخویی و ســادگی و انتقــام جــویی 

  . ترین خصایص حیاتی مردم ایران ایرانی در جزیی جامعۀ
  :  تصویر مردمـب 

رینش و زندگی و مـرگ و آنچـه بـه     طرز تفکر مردم، عقایدشان در باب آف      
 در حماسـۀ آن ملـت و سـرزمین          ،حیات آن سرزمین و مردم پیوسـتگی دارد       

ایلیاد تصویري است از مردم یونان وشاهنامه تصویري اسـت      . شود  تصویر می 
« : اند به همین مناسبت است که بعضی از ناقدان فرانسوي گفته       . ناز مردم ایرا  

نبۀ تخیل و هم از نظر تصویر عقاید مردم    شرط حماسه این است که هم از ج       
بـدین  » .تر اثري باشد، همچون دایره المعارفی از زمانـه و مـردم بـا هـم         کامل
 پیداست که جز شاهنامه در ادبیات ما، اثري که مصداق کامـل حماسـه               ،گونه

  . توان یافت باشد، به دشواري می
ربـۀ علمـی     منطق و تج   یعنی جریان حوادثی که با     : زمینۀ خرق عادت   -4

اي   در هـر حماسـه    .  یکـی دیگـر از شـرایط حماسـه اسـت           ،همسازي نـدارد  
رویدادهاي غیرطبیعی و بیـرون از نظـام عـادت وجـود دارد و ایـن خـوارق                 

هـر ملتـی عقایـد    . شود عادات فقط از رهگذر عقاید دینی آن عصر توجیه می      
 در حماسۀ خـویش بـه     » آوري  شگفت«ماوراي طبیعی خود را به عنوان عامل        

هاي  ها موجودات و آفریده گیرد و بدین گونه است که در تمام حماسه   کار می 
در ایلیاد . کنند کند، ظهور می غیرطبیعی، در ضمن حوادثی که شاعر تصویر می
در ادیـسه نیـز چنـین    . کنـد   نقش خدایان و کارهاي ایشان ، پیوسته تجلی می        

تن بودن اسـفندیار  در شاهنامه نیز حدیث سیمرغ و دیو سپید و رویین       . است



رویدادهایی است بیرون از عـادت کـه همچـون        . . . و عمر هزار سالۀ زال و       
  . کند تخیلی حماسه را تقویت می  اي استوار زمینۀ رشته

 یعنـی  - »شگفت انگیزي«یابد، عوامل  در تغییراتی که حماسه در تاریخ می     
وراي طبیعـی   شوند، زیرا عقاید مـا       دگرگون می  ـ عوامل توجیه خوارق عادات   

اند یا به تعدد خدایان       پرست  مثلاً در اقوامی که بت    . شود  یک قوم دگرگون می   
در . معتقدند راه توجیـه خـوارق عـادات، بـا اقـوام مـسیحی متفـاوت اسـت                 
هـاي    مسیحیت، قدیسین آیین مـسیح و فرشـتگان و شـیاطین، جـاي آفریـده              

عـادات، وجـود    دیگري از عوامل توجیه خـوارق         گونۀ. گیرند  اساطیري را می  
. دارد و آن اعتقاد بسیاري از اقوام است به سحر و جادو و عالم ارواح و جن                

گاهی تخیل شاعر نیـز خـود       .  عقیده است    ،در تمام این سه نوع، اساس کلی      
  . عاملی است در پرداختن بعضی پدیده ها

  
  منابع و مآخذ

وزن آن  وزن و این که نوعی از شعر را از طریق  ۀلأدر یونان هم  به مس      - 1
  . شده است بسنجند، توجه می

و ) از عبـارات معـروف کتـب ادب عـرب اسـت     ( الشعر دیوان العرب    - 2
  : ناصر خسرو گوید

         عرب بر خر شعر دارد سواري 
        پزشکی گزیدند مردان یونان

 عبدالرحمن بدوي همراه بـا    فن الشعر، ارسطو، ترجمۀ   :  رجوع شود به     - 3
  شروح و تفاسیر اسلام



  
، رشد آموزش ادب »انواع ادبی و شعر فارسی«:یعی کدکنی، محمدرضاشف

  .9- 4، قسمت دوم، 1372، تابستان 33فارسی، سال هشتم، شماره 
  

  انواع ادبی و شعر فارسی 
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

در میان ناقدان قدیم اروپا بر سر ایـن موضـوع اخـتلاف اسـت کـه عامـل           
باید ثابت باشـد، یعنـی      » آوري  شگفت«ی  توجیه خرق عادات، یعنی عنصر اصل     

به قدیسین آیین مـسیح و خـدا و فرشـتگان        اساطیري یونان باشد یا        لهۀاهمان  
   ـدر فن شعر خویش ـبوالو. بدل شود؛ زیرا عقاید جامعه دیگرگون شده است

 ـپذیرد، امـا شـاتوبریان   طیري را میهاي اسا منحصراً همان خدایان و پدیده  در  
در نظر شـاتوبریان بایـد بـر    .  عکس این عقیده را داشته استـنبوغ مسیحیت  

پـذیرد بـا      اساس عقاید مسیحیت سخن گفت زیرا تمدن مسیحی ، شعري مـی           
  . صبغۀ مسیحیت

  :هندسۀ شعر حماسی
ایـن وحـدت   . هر حماسه، ناگزیر باید از وحـدت کامـل برخـوردار باشـد         

جـود داشـته   نخست این که یک حادثـۀ اصـلی در آن و  : حاصل چند امر است 
دوم این که یک قهرمـان اصـلی در آن          . باشد تا حوادث دیگر را در پی بیاورد       

 :توان تصویر کرد حوادث را در چهار اصل می. باشد که حوادث را راهبري کند
اي خداي « : شود  معمولاً با خطابی به الهه یا یکی از قدیسان آغاز می       ؛ آغاز -1

 تغییرات ناگهانی در -2. شود خش دیده میکه در آغاز هر ب» . . . اي «یا » شعر



گیري ناگهانی قهرمان یا دخالت عناصر غیرطبیعی که   کناره مثلاً؛وضع قهرمانان 
 و آن هنگـامی اسـت کـه    ؛ماسـه  گـره ح -3. کنـد  مسیر حادثه را دگرگون مـی   

نمایند و خواننده حالت      شود که نیروها برابر می      حوادث به گونه اي تصویر می     
 یعنی لحظه اي که آن موقعیـت حـساس بـا            ؛ باز شدن گره   -4. یابد  حیرت می 

در شاهنامه به جاي یاد کردن از خـداي         . شود  یک اقدام یا با یک حادثه باز می       
خـداي  ( فردوسی از مفهومی که خود بدان اعتقـاد داشـته          ،شعر یا خداي دیگر   

. کند   می یاد. . . یا  سخن گفته و از راویان داستان از قبیل آزاد سرو و            ) اسلامی
  . شود  دیگر نیز در شاهنامه مانند ایلیاد دیده میۀولی سه نکت

  :انواع حماسه
با توضیحاتی که در باب خصایص حماسه یادآور شدیم و با توجه به آثـار       

: شوند باید حماسه را به دو گونه تقسیم کـرد       موجودي که حماسه خوانده می    
  . حماسۀ طبیعی و حماسۀ مصنوعی

  :حماسۀ طبیعی - 1
 روي هم، منشأ حماسۀ طبیعی، یک حادثۀ تاریخی یا شبه تاریخی است             بر

ها مؤلفی مـشخص       این گونه حماسه   ؛)تاریخ به معنی ابتدایی و اساطیري آن      (
  . اند ها بوده تمام ملت، در تمام نسلها، مؤلف این حماسه. ندارد
  :حماسۀ مصنوعی - 2

عوامـل    حماسۀ مصنوعی تقلیدي است از حماسۀ طبیعـی؛ زیـرا مجموعـۀ           
گیرد، از قبیل ساختمان و این کـه موضـوع     طبیعی به وام می     خود را از حماسۀ   

هـاي   هـاي جنـگ و داشـتن زمینـه      قـومی دارد و اشـتمال بـر صـحنه        آن زمینۀ 
 مصنوعی دیگر تمام افراد ملت دخالت ندارند، بلکـه           در حماسۀ . انگیز    شگفت



ر ایـن نـوع حماسـه،       حوادث غیرطبیعی نیـز د    . سراید  فقط یک شاعر آن را می     
ایـن گونـه حماسـه در حقیقـت       . دیگر جنبـۀ آرایـش دارد و سـاختگی اسـت          

  . بازآفرینی حماسه است، نه آفرینش حماسه
هاي متأخر فرهنگ اروپا، نـوعی از شـعر کـه جنبـۀ انـسانی دارد،             در دوره 

در . آن که شرایط اصل حماسه در آن رعایت شده باشـد  عنوان حماسه یافته بی   
 دگرگـونی و پیـشروي انـسان اسـت و قهرمـان آن،              ، فکر اصلی  ،عراین نوع ش  

ار ب ـبـه اعت (اي از غنـا   در این نوع حماسه صبغه. انسان به معنی عام کلمه است    
شـود و حتـی در آثـار بعـضی از شـاعران       نیز دیده مـی  ) جنبۀ حدیث نفس آن   

  . مند است رمانتیک از صبغۀ رمز نیز بهره
  : یادآوري

مثلاً در ادبیات عرب، با تمـام       . ها وجود ندارد     ملت حماسه در ادبیات همۀ   
بـا ایـن کـه لغـت        . گسترشی که دارد، حماسه به معنی علمی آن وجود نـدارد          

رود، عـرب   بیش از هزار سال است که در ادبیات عرب بـه کـار مـی      » حماسه«
اي عرب، ظـرف تـاریخی پیـدایش حماسـه را             حماسه ندارد؛ زیرا جامعۀ قبیله    

هاي قوم عرب، داخلی بوده است و جنگ میـان       یشه درگیري هم. نداشته است 
بـا  ( پیداست که از چنین جنگهاي داخلی، حماسـه         . قبایل نزدیک به یکدیگر     

  . آید به وجود نمی) آن شرایطی که یادآوري شویم
شود که به گونه اي از        اطلاق می  رعدر ادبیات عرب، حماسه به نوعی از ش       

و یاد کـرد    ) شخصی او » من«براساس  (حالت خشم و خروش شخص گوینده       
کتابهایی از نوع حماسۀ . گوید سخن می) او و گاه افتخارات قبیلۀ ( افتخارات او   

ی کـه عنـوان حماسـه بـه خـود      یابن الشجري و دیگر کتابهـا     ابوتمام یا حماسۀ  



هایی است از این گونه شعرها و ریشۀ لغوي حماسه     گرفته، جنگها  و مجموعه    
  .  درشتی و گاه جنگ استنیز به معنی خشم و

هاي برجستۀ    ترین ادوار نمونه    اصطلاح حماسه، در ادبیات فارسی که قدیم      
 در پنجاه سال اخیر  کلمۀ حماسـه داخـل           .حماسه را داشته، امري است جدید     

تعبیرات نویسندگان و ادیبان ایرانی شده است و گرنه تا پنجاه سال قبـل هـیچ         
اخیر ، با توجـه بـه اصـطلاح          در سالهاي    .کس شاهنامه را حماسه نخوانده بود     

.  هـ 1313مقارن جشن هزارة فردوسی (نگی بعضی از ادبا فرEpique اپیک 
هـا  عرب.  کـار بردنـدو رواج پیـدا کـرد       کلمۀ حماسه را به جاي اپیـک بـه        ) ش

کننـد؛ بـه همـین مناسـبت در        خودشان از حماسه مفهوم اپیک را احساس نمی       
تـا لغـت حماسـه را بـه کـار           امه یا ایلیاد یا مهابهارا    نوع شاهن مورد کتابهایی از    

 ـ       را به کار می    4همبرند، بلکه واژة الملح     نمی ه معنـی جنـگ سـخت       برنـد کـه ب
  .  ایلیادۀگویند ملحمه الشاهنامه یا ملحم می. خونین است

سخن ) به هر نوعی که باشد    (در دورة معاصر، هر نوع شعر را که از جنگ           
هایی که در  ع در تعبیر، تمام منظومهبراساس این توس. اند  بگوید حماسه خوانده  

بحر متقارب و به تقلید از شاهنامه سروده شده از نـوع حماسـه خوانـده شـده             
ملی، تاریخی، مذهبی تقـسیم     : ها را به چند دستۀ      است و بر این اساس حماسه     

در صورتی که در اکثریت قریب به اتفـاق ایـن آثـار، عناصـر اصـلی        5.اند  کرده
اصلاً وجـود نـدارد و صـرفاً    ) که پیش از این در باب آن سخن گفتیم    (سه  حما

  .  عامل مشترك این آثار با نوع کامل حماسه است،جنگ
هاي جنگی هم  در فارسی حوزة استعمال کلمۀ حماسه، حتی از حد منظومه

 فراتر رفته و هر نوع کار بـزرگ یـا درگیـري اجتمـاعی و سیاسـی را نیـز، در                    



حماسۀ ملت ویتنام، حماسۀ ملت فلـسطین کـه     : خوانند  ماسه می ها ، ح    روزنامه
منظورشان از حماسه در این مورد تنها نفس نبرد و جنگ اسـت نـه شـعري و             

  . اي که از این یا آن نبرد سخن بگوید منظومه
با توضیحاتی که در باب مفهوم دقیق حماسه و ریشه هاي آن یـاد کـردیم                 

ونه اي که مصداق کامل حماسـه باشـد بـه           در ادب فارسی به جز شاهنامه ، نم       
هـایی   صـحنه ) از قبیل گرشاسب نامه  (در بعضی کتابها    . توان یافت   دشواري می 

تواند مصداق حماسـه      نماید و توسعاً می     هست که با صحنۀ حماسه یکسان می      
  . قرار گیرد

هایی که به عنوان حماسه مطرح شـده هـر کـدام     از قرن پنجم به بعد نمونه   
 قومی، یا خارق العاده بودن حوادث،       ۀمثلاً زمین ( صر اصلی حماسه    ز عنا یکی ا 

را دارد و دیگري را ندارد و چون ارزشهاي قومی و ملی اندك انـدك             . . . ) یا  
 تـا ایـن اواخـر کوشـش        اسـت،  جاي خود را به ارزشهاي مذهبی و دینی داده        

لهاي کوششهایی کـه در سـا  . درستی براي خلق حماسه در ادبیات ما نشده بود        
آغاز شـده   ) از پورداود به بعد   (اخیر براي بازخوانی و تحقیق در اساطیر ایرانی         
هـایی از ادب       و جوانـه    اسـت  زمینه را براي توجه به اساطیر ملی آمـاده کـرده          

حماسی در شعر معاصر به ظهور پیوسته که از نظر احیاي یک اسـطوره، آرش               
 ایرادهـایی کـه بـه       ۀکه با هم ـ   ؛توان نام برد    کمانگیر اثر سیاوش کسرایی را می     

حماسـی کامـل     زمینـۀ ،اند، نفس حادثه و نفس اسـطوره  نحوة سرودن آن گرفته   
 ـ       دارد، زیرا هم    غیرطبیعـی در آن دیـده   ۀ مایـۀ قـومی و ملـی دارد و هـم حادث

  6.شود می
  



  
  شعر غنایی 

  :تعریف شعر غنایی
، شعري شعر غنایی در نظر لامارتین و موسه و بسیاري از شاعران رمانتیک          

را موضوع آن قرار دهد و به همین مناسبت    » خویشتن خویش «است که شاعر،    
کردند که شعر غنایی شعري است شخـصی، در صـورتی کـه چنـین        تصور می 

شعر غنایی شعري است کاملا اجتماعی و اگـر تعریـف ایـن گـروه را                . نیست
» نـایی غ«اي از شعرهایی غنایی را باید از حـوزة تعریـف              بپذیریم، بخش عمده  

شـعر غنـایی سـخن      «: تعریف دقیق شعر غنایی شاید چنین باشـد       . بیرون کنیم 
و » احـساس  « ، به شرط ایـن کـه از دو کلمـۀ          »گفتن از احساس شخصی است    

یعنــی تمــام انــواع . تــرین مفــاهیم آنهــا را در نظــر بگیــریم وســیع» شخــصی«
ی که وجود  واقعیات ترین آنها با همۀ ترین احساسات تا درشت از نرم: احساسات

احساس شخصی بدان معنی که خواه از روح شاعر مایـه گرفتـه باشـد و           . دارد
خواه از احساس او، به اعتبار این که شاعر فردي است از اجتماع، روح او نیـز           

  . در برابر بسیاري از مسایل باتمام جامعه اشتراك موضع دارد
  :دوران شعر غنایی

آیـد و شـعر غنـایی     جـود مـی  شعر حماسی در دوران طفولیت جوامع به و      
بـدین گونـه کـه فـرد     . کند ها رشد می  شعري است که در دوران جوانی جامعه      

با ایـن   . شنود  خویش را می  » نداهاي درون «یابد و     را باز می  » خویشتن خویش «
اند نیز ظهـور    شعر غنایی در جوامعی که به مرحلۀ کهولت و پیري رسیده     ،همه
ها، بـدبینی برخاسـته   بیش از حد، نیاز به لذت» نم«ردن  به کار ب  : عوامل آن . دارد



از دست نیافتن به آرزوها، رنج حاصل از اندیـشه دربـارة بـودن و کوشـشهاي      
بر روي هـم انـسانیت در مرحلـۀ جـوانی و            . است. . . ذهن در باب آزادي و      

پیري یـک نـوع اندیـشه و احـساس دارد، یعنـی در پیـري بازگـشتی دارد بـه            
 خویش، اما تعبیر و برداشت او از نوع احساسات، در           احساسات دوران جوانی  

  . دوران پیري و جوانی، یکسان نیست
  

  :موضوعات شعر غنایی
 که در شعر حماسی هتوانایی تخیل در آفرینش حوادث و قهرمانان، آن گون  

اما در برابر نفـسانیات انـسان، ایـن آفـرینش در            . کرانه است     شود، بی   دیده می 
زیـرا در نفـس انـسان، احـساسات ثابـت اسـت و نـوع        ایستد؛    حدي معین می  

احساساتی که بشر در تاریخ با آن روبرو بوده در یـک جـدول معـین ، تقریبـاً               
توان آنهـا     این احساسات، موضوعات شعر غنایی است و می       . ثابت مانده است  

فـرد، خـانواده، انـسانیت ، وطـن، طبیعـت و خـدا              : را به احساسات مربوط به    
. ین تفاوت که نوع احساسات ما در برابر مـسایل متغیـر اسـت        با ا . تحدید کرد 

مرگ در یک دوره، براي افراد یک جامعه وحشتناك است و گاه ممکن اسـت               
البته بعضی از این موضـوعات بـه نـسبت    . براي اجتماع یا افرادي شیرین باشد   

تازگی دارد؛ مثلاً احساس نسبت به انسانیت و یا احـساس نـسبت بـه وطـن،                  
  . د استامري جدی

مطالعه . ترین افق معنوي، افق شعرهاي غنایی است          در شعر فارسی، وسیع   
. تــرین زمینــۀ بحــث اســت در تطــور انــواع غنــایی در ادب فارســی، گــسترده

دهد، تقریباً تمام   شعر غنایی را تشکیل می موضوعاتی که در ادب فارسی حوزة



تانهاي منظـوم   حتی داس ). حماسه و شعر تعلیمی    به جز  (موضوعات رایج است  
که نمی توان به دقت عنوان دراماتیک و نمایـشی بـر آن اطـلاق               (ادب پارسی   

شعرهاي : گیرند؛ و در یک نگاه اجمالی همه در مقولۀ شعر غنایی قرار می) کرد
عاشقانه، فلسفی، عرفـانی، مـذهبی، هجـو، مـدح و وصـف طبیعـت، همگـی،                 

ه در ادبیات فارسـی ایـن        قابل ملاحظه این ک     نکتۀ. مصادیق شعر غنایی هستند   
 ،مفاهیم اغلب با یکدیگر به هم آمیخته اند و یک قطعه شـعر یـا یـک قـصیده                  

غـزل فارسـی کـه یکـی از سرشـارترین          .  این مفاهیم   ترکیبی است از مجموعۀ   
هاي شعر است، نمونۀ خوبی است که در آن می توان آمیزش انواع غنایی  حوزه

کـه بـا بیـانی    (ظ، مسایل اجتمـاعی   در یک غزل حاف   . را به خوبی ملاحظه کرد    
بـا مـسایل    ) شـود   گسترده و اجتماعی شـاعر مطـرح مـی        » من«غنایی براساس   

آغـاز و انجـام     (و مباحـث فلـسفی      ) از قبیل مرثیۀ دوست یا فرزند     (خصوصی  
و هجـو و طنـز      ) زندگی و سرنوشت انسان و اعتراض در برابر نظـام کاینـات           

ر یـک زمینـۀ کلـی عرفـانی سـیر           آمیزد؛ و د    محیط و وصف طبیعت به هم می      
  . اند اینها همه انواع جداگانۀ غنایی هستند که در شعر او ترکیب یافته. کند می

هر قـدر شـعر     . غاز ادب دري، این انواع از یکدیگر بیشتر تمایز دارند          در آ 
. آمیزنـد  شود، این مفاهیم بـه یکـدیگر بیـشتر مـی     تر می فارسی به کمال نزدیک 

کی از علـل اصـلی ایـن آمیختگـی انـواع غنـایی در ادب                ناگفته پیداست که ی   
. هـاي ادبـی اسـت       ، تـأثیر قوالـب شـعري و سـنت         ) و نیز ادب عرب   (فارسی  

قوافی سبب شده است کـه سلـسلۀ    مثلاً شکل قصیده با   (حکومت قالب و فرم     
  . تداعی، انواع مضامین شعري را در یک شعر در کنار یکدیگر قرار دهد



 فرنگی در سالهاي اخیـر در       Liriqueرابر لیریک   اصطلاح غنایی، که در ب    
چنانکـه پـیش از ایـن       .  است ادبیات فارسی و عربی رایج شده، در قدیم نبوده        

تعبیراتی از نوع . اند گفتیم، قدما براي مجموعۀ غنائیات، اصطلاح خاصی نداشته
غزل یا تغزل در ادبیات ما بوده که در طول زمان مفهوم آن، تغییـرات وسـیعی               

 اینها را به نام      همچنین هجو، مصادیق گوناگون داشته، اما مجموعۀ      . ه است یافت
 غنا به معنی موسیقی و نـواختن و   از ریشۀ (کلمۀ غنایی   . اند  خوانده  خاصی نمی 

ــ  » لیر«ه معنی شعري که همجاه با    ب(برابر است با کلمۀ لیریک      ) آواز خواندن   
بان یونانی قدیم که بعـدها      در ز ) شده است    خوانده می  ـ یک نوع آلت موسیقی   

امــروز در مطبوعــات و زبــان منتقــدان . بــه ادبیــات اروپــایی راه یافتــه اســت
چنانکـه  (مطبوعات، اصطلاح غنایی یا لیریک بـه معنـی محـدود و نـاقص آن                

مثلا  هر شاعري را کـه از        . رود  به کار می  ) لامارتین و موسه تصور کرده بودند     
سـخن بگویـد شـاعر غنـایی        ) جوانانۀ آن به معنی محدود و کودکانه و       (عشق  

تقریباً تمامی آثار شعري معاصـران مـا     . خوانند؛ در صورتی که چنین نیست       می
هـاي نمایـشی و    جز در نمونه هایی که مصداق دقیق حماسه یا بعضی تجربـه     (

با این تفاوت که در یک . هاي شعر غنایی است نمونه) گیرد گاه تعلیمی قرار می
عاشـقانه هـاي    (رود     و رمانتیک و بیمارگونۀ فردي سخن می       تنها» من«نوع، از   

گسترده و اجتماعی » من«و در یک نوع، از ) هاي ادبی منظوم روزنامگی و قطعه
سخن ) الشعراي بهار مثل بعضی از شعرهاي نیما یا اخوان ثالث و ملک(هنرمند 
  . اینها مصادیق شعر غنایی هستند همۀ. شود  گفته می

 اجتمـاعی را نبایـد فرامـوش        ۀغنایی در شعر فارسی زمین    در بررسی انواع    
. هجوهاي فردي را با هجوهاي اجتمـاعی نبایـد در یـک طـراز قـرار داد                . کرد



هاي عام و اجتماعی نباید یکسان شـمرد؛ و بـر             هاي خصوصی را با مرثیه      مرثیه
همین قیاس هر یک از انواع غنایی را با توجه به ارتباط و پیوندي که با جامعه               

تـوان    در چنـین سنجـشی مـی      . و قلب تاریخ دارد، باید به خوبی بررسی کـرد         
  . از نوع حافظ یا عبید را به خوبی دریافت ارزش گویندگانی
  شعر نمایشی
 شعر نمایشی، عبارت از شعري است که در آن به تصویر و تجسم   :تعریف

چ گونه  شود و شاعر هی     اي تاریخی یا خیالی از زندگی انسان پرداخته می          حادثه
در شعر نمایشی، به هرحال، انسان، در پیوندي کـه  . دخالتی در آن حادثه ندارد    

  اصـلی نمـایش بیـان حادثـه و       ۀوظیف ـ. با زندگی و طبیعت دارد، مطرح اسـت       
 اصلی وجود دارد که حوادث فرعـی        ۀهمیشه یک حادث  . تحلیل اشخاص است  

و آنچـه بـه   ) Action(آینـد   براي تصویر بیشتر و بهتر آن حادثه به وجود مـی     
شـود؛ گرچـه      خوانده می ) Intrigue( آید انتیریگ     کمک این حادثۀ اصلی می    

 ـ . اند  ار برده گاهی این دو را مترادف یکدیگر به ک         اصـلی  ۀاز قدیم بـراي حادث
اند که در تاریخ تحول درام تـا قـرون اخیـر           شرایطی قایل بوده  » اکسیون«یعنی  

 یک نییع( وحدت -1: یط عبارتند از  شرا این. اعتبار خود را حفظ کرده است     
 ۀه ایـن شـرط در هم ـ  تکه الب) موضوع و یک حادثه بر سراسر درام حاکم باشد       

  ... . پیوند منطقی حوادث و -2 .آثار رعایت نشده است
هایی که از ادب نمایشی در ملل غرب شده بیشتر در حدود تراژدي             تقسیم

  : ب آنها چنین توضیح داد باردتوان  ا اختصار میو کمدي و درام است که ب
از جهتـی بـا حماسـه       . تراژدي، تصویر ناکامی اشخاص برجسته اسـت       - 1

گیـرد و گـاه دوري        پیوند دارد و از گذشتۀ اساطیري یا تاریخی سرچشمه می         



د به جاي آن کـه از گذشـتۀ      نهنرم. دهد  زمان جاي خود را به دوري مکان می       
 آورد، از مکـانی دور در  سخن به میـان ) خواه تاریخی و خواه اساطیري    (دور  

قهرمانـان  «: این که در تعریف تراژدي گفته اند      . گوید  زمانی نزدیک سخن می   
به این معنی است که مرگ قهرمانان » .ن دچار مرگی دلخراش شونداآن در پای

ناپذیر تضادها و تلاشهایی باشد که مسیر داستان آن را به وجود      اجتناب  نتیجۀ
کند، نشان دهندة فتحی       می رن سوي غمی که تصوی    هر تراژدي، در آ   . آورد  می

 کلمۀ تـراژدي بـه       ریشۀ. آفریند  بزرگ است که در خواننده شور و هیجان می        
کـه در تعبیـرات مفـسران       ) تراگودیـا : یونانی( است   Tragedyمعنی آواز بز    

 طراغودیـا در آمـده اسـت، گویـا از     ۀبـه گون ـ  ) سینا  مانند ابن (ی ارسطو   اسلام
   7گیرد که یونانیان قدیم، هنگام مراسم قربـانی دیونـوس      مه می اي سرچش   ترانه

زمـان، مکـان،    (گانـه     علاوه بـر وحـدتهاي سـه      . خوانده اند   یا در سوگ او می    
در تراژدي از طـرز بیـان مـوزون و سـنگین و موضـوعات برجـسته            ) داستان

  . باید کمک گرفت) سرنوشت و مسائل ابدي(
شـود و بـه همـین     کـه انجـام مـی    درام، در اصل به معنی کاري اسـت         -2

ولی در کنـار تـراژدي و       . رود  مناسبت به معنی مطلق نمایش و تئاتر به کار می         
کمدي به معنی نمایشی است که بنیاد آن بر تعارض یا تضاد است و همه نـوع     

. در آن ممکن است در کنار یکدیگر قرار داشـته باشـد  ) شاد یا غمگین  (صحنه  
 19از اوایـل قـرن      . ادن شکل عادي زنـدگی      درام کوششی است براي نشان د     

ها و تقلیدهاي ایرانی را       بسیاري از تعزیه  . شیوع این نوع نمایشها فزونی گرفت     
اند یک درام خـوب سـه      گفته. توان در حوزه مفهومی این اصطلاح قرار داد         می

  ».انگیزد آموزد و حالی برمی کند ، چیزي می سرگرم می«: کند کار می



اي کـه مایـۀ    عیوب یا رذیلتهاي اخلاقی است، به گونـه     کمدي، تصویر    -3
از نظر این که عامل اساسی در خلق کمـدي، نفـسانیات            . خنده و ضحک باشد   
  . انسان و غرایز اوست

شـوند و بـه     از قبیل بخل و حسد و عشق، با تراژدي گاه به هم نزدیک می             
یکـی  . شود  میگیرد تراژدي آغاز       یکی از ناقدان، آنجا که کمدي پایان می        ۀگفت

(= » ضـحک «یـا   » مـضحک «م  از مشکلات بحث در کمدي این است که بدانی        
اند که خاستگاه طبیعی آن، تضاد میان دو امر   بیشتر بر این عقیده.چیست) خنده
  . آور نیست اما هر تضادي خنده. است

انـد،   با شرایطی که در کتب نقد ادبی فرنگ در باب شعر نمایشی یاد کـرده     
اي ندارد ،مگـر      جلوه) و به طور کلی ادب نمایشی     ( شعر نمایشی    در ادبیات ما  

نظر کنیم و هر نوع شعري را کـه       این که از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف       
اي باشد از مقولۀ شعر نمایشی بدانیم، در آن صورت بـسیاري              تصویرگر حادثه 

 ـ می) حتی داستانهاي غیرعاشقانه( ادبیات ما    از داستانهاي عاشقانۀ   د توسـعاً  توان
در مقولۀ شعر نمایشی قرار گیرد و بسیاري از داستانهاي شاهنامه از نمونه هاي 

آیـد، ماننـد داسـتان رسـتم و اسـفندیار، رسـتم و                عالی تراژدي به حساب مـی     
سهراب و سیاوش که بیشترین شرایط تراژدي را به معنـی عـالی و جهـانی آن        

  8.دارا هستند

و » سـه تـابلو مـریم     «دة عشقی در    در اواسط عصر مشروطه، کوشش میرزا     
رود که شعر فارسـی را بـه    از اولین اقداماتی به شمار می» کفن سیاه«نمایشنامۀ  

هاي بیان نمایشی نزدیک کرده است و پس از او کوششهاي نیمـا               حدود تجربه 
 شاید ،قدمهایی است در این راه ) »مرغ آمین «و چه در    » افسانه«چه در   (یوشیج  



امیـد  . اي از شعر نمایـشی، کوشـشهاي م       ششها در راه گونه   توفیق آمیزترین کو  
که بیشترین » مرد و مرکب» «شهر سنگستان«، »کتیبه«: باشد در شعرهایی از نوع

نوعی از ادب منظوم ما، کـه از عـصر      . صبغه را از خصایص شعر نمایشی دارد      
شعر اي دیگر از همین عالم        شود، گونه   صفویه ، سابقه دارد و تعزیه خوانده می       

  . نمایشی است
 ـ   در قیاس بـا یونـان و ملـل اروپـا       ـاصولاً هنر نمایش در ایران سیار ــ  ب

جـاي  . شـعر نمایـشی نیـز همـین حالـت را دارد     . 9ابتدایی و اندك مایه اسـت    
  . اي در این راه، همچنان خالی است هرگونه تجربه

  شعر تعلیمی 
اد شد، غرض لذت  ی ایندر هر یک از انواع قبلی شعر، که پیش از: تعریف

بخشیدن است و در مرحلۀ بعد است که سودهاي دیگري ممکن است در نظر             
حـال  . اما در شعر تعلیمی، برعکس ، هدف آموختن است و تعلیم          . گرفته شود 

هاي غنایی در  که مایه( داستان یا وصفی مطرح شود ،اگر در خلال شعر تعلیمی
هـا،    این وصفها و این قصه    . داینها اموري عارضی و ثانوي هستن     ) آن جلوه کند  

گونـه    در خدمت مسالۀ دیگري هستند که آن آموختن و تعلـیم اسـت و بـدین               
» لـذت شـراب حقیقـت را در جامهـاي زیبـایی و جمـال          «است کـه خواننـده      

: اصلی شعر تعلیمـی علـم و اخـلاق و هنرهاسـت یعنـی               مادة. کند  احساس می 
  . و زیبایی است) خیر( نیکی ،حقیقت

نـوعی کـه   : شـود  و نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده می       بر روي هم د   
و نوعی که موضوع آن حقیقت و       ) اخلاق  حوزة(موضوع آن خیر و نیکی است       



و از  ) آموزنـد   اي از علم یـا ادب را مـی          شعرهایی که مساله    حوزة(زیبایی است   
  . هایی داشته است دیرباز هر دو نوع نمونه

دو شاخۀ اصـلی خـود، داراي بهتـرین    در ادب فارسی شعر تعلیمی در هر    
اي از ادب متعـالی مـا را شـعر تعلیمـی بـه وجـود                  بخش عمـده  . هاست  نمونه

. هـاي تعلیمـی اسـت        از زمینـه   رآثار اغلب شعراي غیردرباري، سرشا    . آورد  می
هاي تعلیم اخلاق به خـود گرفتـه          حتی ادب درباري نیز در موارد بسیاري مایه       

کـه قـصد آن آمـوختن حقیقـت و علـم       ( یمـی   نوع دیگري از شعر تعل    . است  
 ،، وآن نوعی است که شـاعران       است نیز در ادب ما از آغاز وجود داشته       ) است

هاي دیگـر شـاعري    وزن و قافیه و بعضی فوت و فن  : یعنی نظم (قالب شعر را    
هـاي   از این رهگذر منظومه. در خدمت آموزش یک مقصود به کار برده اند     ) را

علوم پزشکی ، ریاضیات، نجوم، ادب، لغت و تاریخ بـه           هاي    بسیاري در زمینه  
 نمونۀ ایـن گونـه از   ،از قرن چهارم دانشنامۀ میسري در طب. وجود آمده است 

شعر تعلیمی است و بعدها در قرن شـشم، نـصاب الـصبیان ابونـصر فراهـی و        
هاي شعري تعلیمی از  مقلدان او که تا قرن اخیر ادامه داشت، همه و همه نمونه       

  . خیرندنوع ا
نخست : اند  ناقدان ادب براي شعر تعلیمی، از نظر تاریخی، دو مرحله قائل          

 ـهاي بـشر و آغازي و آن هنگـامی اسـت کـه دانـش    مرحلۀ ابتدایی   بـه علـت    
یـاب و    بهم آمیخته است و گذشته از این نوشـتن، بـسیار انـدك     ـمحدودیت

 تعلـیم و بـه   شود بـراي    اي می   از این رهگذر است که نظم وسیله      . دشوار است 
 پریشانی و گسستگی   ؛باي در ادب عر     خاطر سپردن هرگونه دانستنی و مساله     

معانی را، در یک قصیده، باید نتیجۀ همین خصوصیت دانست زیرا قصیده و به 



 که دیوان عرب خوانده شده، گنجینۀ همۀ دانشها و مطالب قابل ،طور کلی شعر
در میـان قـوم عـرب رواج    چون رسم کتابـت و تحریـر     . یادگیري ایشان است  

 بـراي ایـن کـه فرامـوش       ـاي را حظـه  قابل ملا چندانی نداشته، ایشان هر نکتۀ
اند و همین سنت سبب شده  کشیده اي خاص می رشتهه  در قالب نظم ب  ـنشود

هاي بعد که فرهنگ و نوشتن در میان ایشان شیوع یافته، بـاز           است که در دوره   
در قصاید عرب از خـصایص اصـلی شـعر          هم پراکندگی و تعدد حوزة معانی       

اي که بر اغلب امثال و حکـم عامیانـه حـاکم              وزن و قافیه  . ایشان به شمار رود   
  . است نتیجۀ همین خصوصیت است

انـد دوران انحطـاط    یکی دیگر از ادواري که بـراي شـعر تعلیمـی شـناخته     
 اي بمیـرد هنرمنـدان و       وقتی خلاقیت و ابتکار هنـري در جامعـه        . جوامع است 
پردازند، زیرا علم یا تاریخ یـا ادب را           کار نظم مسائل مختلف می    ه  شاعرانش ب 

دهنـد و     موضوع آماده اي براي جلوه دادن استعداد نظـم خـود تـشخیص مـی              
  . گیرد  جاي الهام را می،صنعت
    و از ) ع( جنگهاي خـونین آخـر الزمـان، کـه از علایـم ظهـور مهـدي                  -4

اهل اسلام به همین مناسبت از قدیم           عامۀ نشانه هاي رستاخیز است، در عقاید     
 ـملاحم به خود گرفته و درکتب احادیث، همیشه      «عنوان   ابی را کـه در مـورد   ب
بـراي نمونـه صـحیح      . خواننـد   هاي قیامت است، باب فتن و ملاحم مـی          نشانه

ی در بـاب فـتن ملاحـم و اشـراط الـساعه      بی و طبالبخاري و مسند احمد حنب 
   . یده شودد) هاي رستاخیز نشانه(

سـرایی در ایـران تـألیف      این گونه منظومه ها کتاب حماسهۀ براي نمون -5
  . آقاي دکتر ذبیح االله صفا دیده شود



 احـسان یـار شـاطر     فضل تقدم در احیاي این اسـطورة حماسـی از آنِ           -6
است که براساس متون قدیمی و تلفیق چند روایت، داستان آرش را بـا نثـري                

نهاي ایران باستان تحریر کرد و پس از او چنـد تـن بـه               شیرین در کتاب داستا   
غیر از سیاوش کسرایی، مهـرداد اوسـتا نیـز آن را در قالـب               . نظم آن پرداختند  

نظم کرد و بعضی دیگر به صـورت نمایـشنامه   ) چهار پاره (هاي پیوسته     دوبیتی
  . آن را بازآفرینی کردند

  .  خداي بارآوري و شرابDionysus  دیونوس -7
ترین نوع نمایشنامه در ادبیات ماه کوشـشهاي میـرزا فـتح علـی               دیم ق -8

آخوندزاده است که به زبان ترکی در قفقاز نوشته و در همان روزگـار تـألیف،               
هـاي میـرزا فـتح علـی        رجـوع شـود بـه اندیـشه       . به فارسی ترجمه شده است    

  . آخوندزاده از دکتر فریدون آدمیت
نندة تراژدیهاي بزرگ رجوع شود به ر فردوسی به عنوان آفرین در باب ه-9

در مجلـۀ یغمـا   » فردوسی اسـتاد تـراژدي  «مقالۀ دکتر محمود صناعی به عنوان  
این مقاله از انتشارات مؤسـسه روانـشناسی دانـشگاه       و چاپ جداگانۀ   48سال  
  .  تهران

 


